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103 ـ ادامه مسأله 39 ـ 09/02/86

بحث در مسأله 39 داراى سه فرع و فرع اوّل در این بود که آیا رجوع به کفایت شرط است؟ مرحوم امام با تعبیر «الأقوى» فرمودند که رجوع به کفایت شرط است یعنى به گونه اى نباشد که بعد از حج محتاج و نیازمند باشد و مثالهاى متعدّدى براى آن بیان

کردند مثل تجارت، زراعت، صنعت و یا داراى اعتبارى است که بدون سرمایه زندگا  را مى گذراند و مثالهایى هم ما اضافه کردیم، مثلا از موقوفات و یا از نذورات اداره مى شود و یا زنان خانه دار که نفقه دارند.

فرع دوّم: 

آیا کسا  که زندگانیشان با خمس و زکات اداره مى شود مانند طلاّب علوم دینى مستطیع اند؟ بعضى از محشّین عروه و مرحوم امام اینها را مصداق رجوع به کفایت  ى دانند.

فرع سوّم: 

شخصى که رف  به حج به حال او تفاو  ندارد و زندگانیش با مختصر مالى اداره مى شود، این شخص نیز مستطیع نیست، چون مصداق رجوع به کفایت نیست. 

ما باید اصل مسأله و ادلّه آن را بیان کنیم تا فروعات آن روشن شود; به عبارت دیگر اوّل باید ببینیم رجوع به کفایت شرط است تا به فروع برسیم.

اقوال: 

مسأله شرطیّت رجوع إلى الکفایة تقریباً مشهور است ولى بزرگا  هم مخالفند و من العجب که شیخ طوسى ادّعاى اج ع مى کند و ابن ادریس هم مى گوید: 

  یوافقه أحد که اج ع بر خلاف شیخ طوسى است. 

مرحوم شیخ طوسى مى فرماید: 

من شروط وجوب الحج الرجوع إلى کفایة زائداً على الزاد و الراحلة و   یعتبر ذلک (رجوع به کفایت) أحد من الفقهاء (فقهاى عامّه در حالى که بعضى از فقهاى عامّه شرط دانسته اند) إلاّ ما حکى عن ابن یسریج إنّه قال: لو کانت له بضاعة یتّجربها و یربح

قدر کفایته اعتبرنا الزاد و الراحلة فى الفاضل عنها و لا یحجّ ببضاعته و خالفه جمیع أصحاب الشافعى دلیلنا اج ع الفرقة و ایضا الأصل برائة الذمّة (اگر شک در شرطیت کنیم نتیجه آن شک در مشروط است، در ما نحن فیه شک در شرط شک در

استطاعت و شک در استطاعت، شکّ در اصل حجّ است که در این صورت اصل برائت است).(1)

عبارت مرحوم ابن ادریس در سرائر به نقل از مختلف مرحوم علامّه چنین است: 

إنّ هذا المذهب (اشاره به کلام شیخ)   یذهب إلیه أحد من أصحابنا سوى الشیخ فى النهایة و الجمل.(2)

ما معتقدیم اشتباه از شیخ نیست بلکه اشتباه از سرائر است، چون جمعى از قدماى اصحاب و ج عتى از متأخّرین قائل به شرطیّت رجوع به کفایت هستند، که مرحوم نراقى به این مسأله تصریح کرده و مى فرماید:

الحقّ اشتراط الرجوع إلى صنعة او بضاعة أو عقار (آب و ملک) أو نحوها م ّ تکون فیه الکفایة ... وفاقاً للشیخین و الحلبى و القاضى (ابن برّاج) و بنى زهرة و حمزة و سعید (صاحب الجامع) و هو ظاهر الصدوق ایضا و فى المسالک أنّه مذهب اک 

أنّه المشهور بینهم ... و عن الخلاف و الغنیة إج ع الإمامیة علیه.(3) المتقدّمین و فى الروضة (شرح لمعه) 

پس از شیخ در خلاف و غنیه اج ع نقل شده است. 

در میان عامّه هم موافق داریم و از جمله کسا  که شرط را پذیرفته اند ابن قدامه حنبلى است و مى گوید: 

و من له عقار یحتاج إلیه لسکناه أو سکنى عیاله أو یحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو عیاله ...   یلزمه الحج (رجوع به کفایت شرط است).(4)

مرحوم صاحب جواهر(5) از مرحوم سیّد مرتضى و ابن ادریس و ابن ا  عقیل و ابن جنید و متأخّرین عدم اشتراط را نقل مى کند. مرحوم محقّق در م  جواهر عدم اشتراط را اولى مى داند و مخالف شرطیّت است و از صدر عبارت جواهر هم عدم  ایل

به شرطیتّ استفاده مى شود. 

جمع بندى اقوال: 

گروه عظیمى قائل به اشتراط و گروهى هم که عده شان کم نیست قائل به عدم اشتراطند و اهل سنّت اغلب قائل به اشتراط نیستند.

ادلّه قائلین به اشتراط: 

1ـ اصل برائت: 

اگر دلیل دیگرى نداشته باشیم وقتى شک کنیم کسى که رجوع به کفایت ندارد آیا حج بر او واجب است یا نه؟ اصل در شبهات حکمیّه وجوبیه برائت است حتّى اخباریّون قائل به برائت هستند، چون اخباریون در شبهه تحریمیّه مخالفند.

البتّه اصل براى جایى است که دلیل دیگرى نداشته باشیم.

2ـ آیه شریفه:

آیه مى فرماید «لله على الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا»، حال آیا رجوع به کفایت جزء «من استطاع إلیه سبیلا» است؟ 

رجوع به کفایت سه گونه است ولى در کل ت فقها از هم جدا نشده است:

صورت اولّ: گاهى مغازه و سرمایه را مى فروشد و به حج مى رود و بعد از بازگشت تکدّى کرده و یا وام مى گیرد که عرف این را مصداق استطاعت  ى داند، چون استطاعت عرفى است و سیره مسلمین هم بر خلاف این است و هیچ فقیهى چنین فتوا

 ى دهد و حتّى قائلین به عدم اشتراط هم این را  ى گویند.

صورت دومّ: شخصى است فقیر و پولى به دست آورده و امر دائر است که این پول را سرمایه کند و نفقه عیال را بدهد و یا با این پول به حج برود و بعد از بازگشت از حج باز فقیر باشد. آیا چنین کسى مستطیع محسوب مى شود؟ عرف چنین کسى را

مستطیع  ى داند.

صورت سومّ: شخصى فقیر است و پولى براى حج به دستش رسیده و اجازه ندارد که پول را صرف عیال کند (مثلا نذر یا وقف براى حج است) آیا این مصداق استطاعت نیست؟ 

مصداق استطاعت است چون استطاعت سبیل دارد و این پول را اگر بگیرد یا نگیرد در زندگى او فرقى ندارد.

3ـ قاعده لاحرج: 

فرض کنیم آیه دلالت بر اشتراط ندارد، ولى اگر کسى خانه و زندگى و سرمایه اش را بفروشد و به حج برود عسر و حرج است پس به فرض آیه اطلاق داشته باشد دلیل لاحرج آن را محدود مى کند و همچنین در صورت دوّم باز حرج است. 
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1. خلاف، ج 2، ص 245.

2.مختلف، ج 4، ص 5 و 6.

3. مستند، ج 11، ص 35.

4. مغنى، ج 3، ص 172.

5. ج 17، ص 308.
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